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 تقدیم به :

این کار کوچک را با تمام کاستی هایش در کمال تواضع و ادب تقدیم می دارم به محضر امام زمانم حضرت ولی 

عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. باشد چون همیشه مرا در 

 دم سازند. تمام مراحل زندگی یاری نموده و از الطاف الهی خود بهره من
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 تشکر و قدردانی :

سپاس خداوندی را سزاست که انسان را از خاک آفرید و با دمیدن روح رحمانی خود در کالبد او و همچنین به سبب 

اعطای قوه ناطقه او را بر سایر موجودات برتری داد و هم او که برترین دین آسمانی اش را به ما ارزانی داشت و به 

ما را از تاریکی و جهالت رهایی بخشید. پس از حمد وثنای خدای  لم()صلوات الله علیه و آله و سدست پیامبر عظیم الشأنش 

 منان بر خود لازم می دانم از همه کسانی که در رشد و تعالی حقیر سهمی داشته اند تشکر و قدردانی نمایم: 

 راهممادر عزیزم که در نهایت سختی و مشقت و در کمال لطف و مهربانی مرا پروراند و امکان تحصیل را برایم ف

وص فیض نمودم به خص نمود و  معلمان و مربیان و اساتیدی که در مقاطع و مراحل مختلف تحصیلی از محضرشان کسب

 ،که با بذل عنایت خویشو حجت الاسلام و المسلمین ترتیفی  معزز حجت الاسلام و المسلمین هاشمی فخر اساتید

 رحمت خویش قرار دادند.  حقیر را در راستای هرچه بهتر شدن این پژوهش مورد لطف و

 

در نهایت خدای متعال را شاکرم به نعمت وجود همسری صبور و مهربان که اگر یاری او نبود توفیق نوشتن این  

 رساله به راحتی برایم میسر نمی شد.
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 چکیده

یرمستقیم یا غمسئولیت مدنى به معناى الزام به جبران زیانى است که شخص با فعل یا ترک غیرعمدی خود مستقیم 

به دیگری وارد کرده است و به عبارتى در قبال او ضامن است. در فقه اسلامى و حقوق موضوعه به جاى مسئولیت از 

 واژه ضمان استفاده شده است. هدف اصلى از ایجاد مسئولیت و ضمان، جبران زیان و برقرارى عدالت اسلامى است.

بر شخص جانی، افراد و نهاد های دیگری عهد دار پرداخت دیه در  برای رسیدن به این هدف در صدر اسلام، علاوه

بعضی موارد شده اند، تا خاطی برای جبران خطایش تنها نباشد و زیان متضرر جبران شود. البته قاعده ی اصلی این است 

و  ائمبودن جر یکه اگر فردی باعث ایراد و ایجاد صدمه ی جانی و مالی به شخص دیگری شد بر اساس اصل شخص

خود او مسئول جبران خسارت و پرداخت دیه می باشد. ولی این اصل استثنائاتی دارد، مانند وجوب پرداخت  ،مجازات ها

دیه توسط عاقله، ضامن جریره و یا بیت المال. پرداخت دیه توسط افراد و یا نهادی دیگر غیر از شخص مرتکب جنایت، 

نهادن به جان و اعضاء انسانها دارد و اساس آن قاعده  برگرفته از اهمیتی است که اسلام برای پاسداری از خون و ارج

می باشد که در این رساله جمع آوری و مورد بررسی قرار خواهند  و دیگر ادله نقلی و عقلی(لا یبطل دم امرء مسلم)

 گرفت. 

ر مصادیق به عهده افراد و نهادهای فوق الذکر قرار داده که هر کدام دد عدیده ای اسلام پرداخت دیه را در موار

خاصی و با شرایطی متفاوت ملزم به پرداخت دیه می شوند. این پژوهش با هدف جمع آوری دقیق موارد پرداخت دیه 

توسط گروه های چهار گانه )مرتکب جنایت، عاقله، ضامن جریره، بیت المال( و تبیین شرایط و ضوابط وجوب پرداخت 

 دیه بر هر یک، در سه فصل گرد آوری شده است.  

     

 «.، فقه امامیهجنایت، دیه، عاقله، ضامن جریره، بیت المال»  کلید واژه ها:
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 مقدمه

 

رار تاسیس حقوقی که مورد تایید اسلام هم قاگر نگاهی به سابقه دیه و پیدایش آن بیندازیم متوجه می شویم که این 

 در جهت جبران خسارت وارده بر مجنی علیه و یا اولیای وی بوده است و بیشتر جنبه شخصی دارد. گرفته است،

، ولی در مواردی نیز شخص جانی عاری از باشدعهده مرتکب جرم و جنایت می  پرداخت دیه در وهله ی اول به

مسئولیت می شود و پرداخت دیه بر عهده شخص یا نهاد دیگری واگذار می شود، که به سه گروه تقسیم می شوند و 

 عبارت اند از: )عاقله یا همان عصبه شخص جانی، ضامن جریره و بیت المال.(

ررسی حدود و شرایط و موارد پرداخت دیه توسط هر کدام در این پژوهش که در سه فصل گرد آوری شده است به ب

از گروه های فوق الذکر در فقه امامیه پرداخته شده است. فصل اول شامل کلیّات و مفاهیم، فصل دوم شامل موارد 

. ضامن جریره. و در فصل سوم 3. عاقله  2. مرتکب جنایت 1پرداخت دیه توسط شخص، که شامل سه گروه می شود: 

 د پرداخت دیه توسط بیت المال پرداخته شده است. در مور

 

 

 

 : تبیین موضوع1-1

دین مقدس اسلام همکاری و کمک متقابل را توصیه کرده است. یکی از مصادیق این همکاری، در بحث پرداخت 

 دیه آشکار می شود.

 که به عنوان خسارت به مجنی از دیر باز تا کنون برای جبران خسارت جنایت وارد شده بر افراد، دیه مقرر شده است،

علیه یا اولیای دم او پرداخت می شود. یعنی فردی که علیه دیگری مرتکب جنایت شده و به سبب عمل وی جراحت و 

خسارتی به طرف مقابل وارد شده و حتی گاهی فراتر از اینها، موجب کشته شدن وی می شود و قتل وی به هر دلیلی 

وظف به پرداخت دیه خواهد بود. اما در اصل پرداخت دیه توسط جانی گاهی موجب قصاص نباشد، مرتکب عمل م

استثنائاتی پیش می آید که مسئولیت ناشی از کار جانی بر عهده فرد با نهاد دیگری قرار می گیرد. مثلا هر گاه قتل به 

ب اقله جانی واجصورت خطای محض اتفاق بیفتد با شرایطی که بعدا مفصل خواهیم گفت، پرداخت دیه بر عهده ع

خواهد شد، یا اینکه اگر شخصی بر اثر ازدحام جمعیت کشته شود و قاتل وی مشخص نباشد، دیه از بیت المال پرداخت 

 خواهد شد.

در این رساله سعی داریم تا با پژوهش در آیات قرآن، روایات و متون فقهی امامیه، موارد و شرایط پرداخت دیه را 

 مورد ارزیابی قرار دهیم.
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 : اهمیت موضوع2-1

اهمیت موضوع تحقیق در این است که بدانیم در چه مواردی قرار است شخص مرتکب جنایت عهده دار پرداخت 

بیت المال( دیگری قرار میگیرد. حال  -دیه شود. در بعضی موارد این تکلیف بر عهده فرد)ضامن جریره( یا گروه)عاقله 

 ود، شرائط و وظایف هر یک را تبیین کنیم.ما میخواهیم آن موارد را بررسی کنیم و حد

 

 :اهداف پژوهش3-1

بررسی وظیفه شخص جانی در مقابل عملی که انجام داده است و تبیین حدود و وظائف عاقله، ضامن جریره و بیت 

 المال در پرداخت دیه از دیدگاه فقهای امامیه. 

  

 : سؤال اصلی 4-1

 باشد؟  یم ینبر عهده چه کسا هیدر فقه امام هیپرداخت د

 

 : سؤالات فرعی 5-1

 باشد؟ یو اقسام آن چه م ست؟یچ هید

 اصل اولیه در پرداخت دیه چیست؟

 ست؟یچ هیّبر اساس فقه امام هیالمال در پرداخت د تیب و رهیضامن جر عاقله، تیو شرائط مسئول حدود

 

 

 : فرضیه تحقیق6-1

مسئولیت دارد، شخص خود جانی می باشد و بعد از او در صورت وجوب دیه اولین کسی که در قبال پرداخت آن  

 در صورت تحقق شرائطی خاص، نوبت به عاقله، ضامن جریره و بیت المال می رسد.
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 : پیشینه تحقیق7-1

د و معمولا قرار گرفته بو نیقیفر یباز مورد توجه فقها ری، از دیآن در فقه اسلام تیبا توجه به اهمپرداخت دیه مسئله 

: لمثا شد. از باب یو نحوه پرداخت آن اشاره م هیبه مسئله پرداخت د هیدر کتاب د، شد یکه نوشته م یدر هر کتاب فقه

)رحمةالله علیهم مرحوم صاحب جواهر  و محقق ثانی، یندیشه فاضلین،ابن زهره،  ،سیابن ادر شیخ طوسی،

 نوشته اند. فراوانی مطالب نهیزم نیدر ا و...  اجمعین(

از طرفی هم در بین پایان نامه ها و مقالات حوزوی و دانشگاهی، به موضوع نحوه پرداخت دیه در اسلام، در سالیان 

 شده اند که به برخی از آنها در ذیل اشاره خواهیم داشت: یاخیر بیشتر توجه شده و آثار عدیده ای گرد آور

و  11، شماره 1366منبع: حق)مطالعات حقوقی و قضایی( ، پاییز و زمستان گرجی ، ابوالقاسم ، ضمان عاقله ،  .1

12 

 1384،پاییز  45حیدری ، عباسعلی ، نگاهی به مسئولیت عاقله در پرداخت  دیه ، مجله فقه ، شماره  .2

 ، 1313حاجی ده آبادی ، احمد ، قرآن و ضمان عاقله ، مجله قرآن ، فقه و حقوق اسلامی ، سال اول ، پاییز  .3

 شماره اول

، سال نوزدهم ،  )علیهم السلام(موسوی کرمانشاهی ، سید سجاد ، ماهیت و احکام نهاد عاقله ، مجله فقه اهل بیت  .4

 74، شماره 1312تابستان 

توجهی ، عبدالعلی / اعتمادی ، امیر ، عاقله، ضامن جریره و بیمه جنایات خطای محض ، پژوهشنامه حقوق  .5

 1،شماره 1314ار اسلامی ، سال شانزدهم ، به

سرخیل ، مرضیه / عبداللهی ، حمیده ، بررسی تطبیقی ضمان عاقله با بیمه مسئولیت ، دومین کنفرانس بین المللی  .6

 1312مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی ، قم ، 

 1311 صادقی ، محمد و علی ، بررسی فقهی حقوقی موارد پرداخت دیه توسط بیت المال ، فصلنامه راهبرد ، سال .7

 1311بای ، حسینعلی ، مبانی پرداخت دیه از بیت المال ، فصلنامه فقه و حقوق ایران ، سال  .8

شیخ الاسلامی ، حمید / علمی سولا ، محمد صادق ، بررسی موارد پرداخت دیه از بیت المال در فقه مذاهب  .1

 1313اسلامی ، سال

 1388پرداخت دیه از بیت المال ، سال  خانی محمد / میر سعیدی ، سید منصور ، مبانی فقهی و حقوقی .11

 

، تمطرح شده اس اتیدر ضمن مباحث حدود و د هیمسئله پرداخت د فقهی یاد شده،در کتب  نکهیقابل توجه ا نکته

مستقل  یقیتا تحق میرساله بر آن نیما در ا مقالات مختلف فقط به یک بعُد مسئله پرداخته شده، ولیپایان نامه ها و و در 

   .میموضوع انجام ده نیمتفاوت در باره ا یبیبه با ترتو همه جان



 

4 

 

 

 

 : کاربرد نتایج تحقیق8-1

و  هیرداخت دمسائل پبا ترتیبی منطقی، با تبیین اهم  مطالب یضمن دسته بند میاست که بتوان دیپژوهش ام نیدر ا

و دانش پژوهان  ینیطلاب علوم د یهر کدام از چهار دسته مذکور، به ارتقاء سطح آگاه فیمشخص کردن قلمرو وظا

 .میکمک بکن هیقض نیدر مورد ارشته حقوق 

     

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

 و کلیاّت مفاهیم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  و کلیاّت مفاهیمفصل اول: 
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 گفتار اول: مفاهیم پژوهش

 

 : جنایتمبحث اول

 جنایت مفهوم لغوی و اصطلاحی: 1-1

 صاحب کتاب لسان العرب ابن منظور ؛آمده است از درخت وهیم دنیچ یمعنا بهکتب مختلف لغت  در (تیجنا)واژه 

 1«.شودیم و آخرت ایدر دن فریک موجب آن ارتکاب که است یو جرم  گناهجنایت، »در این زمینه می فرماید: 

 یرا در معنا و کاربرد آن آن یقیحق یرا معنا اول یمعنا، از جمله ابن فارس و راغب اصفهانی شناسان از واژه یبرخ

 2.انددانسته ی، مجازدوم

هر کار  دادن و انجام گناه ارتکاب یعنیت، اس تیمعص ای واژه ذنب ، معادل ینید در متون تیعامِ واژه جنا یمعنا

از نظر طریحی  یول 3،باشدیم به این معانی ثیاحاد یدر برخ از جمله گر،ید زیچ ایافراد  جان ای مال به یتعد ای حرام

صدمه  وارد آوردن( شده یفقه خاص لاح، اصطدر واقع که) یفقه در متون تیواژه جنا یاصل مفهومو بعضی دیگر، 

  4او. در بدن هانیو مانند ا ی، شکستگجراحت جادیا ای یگرید کشتنی عنی؛ است یگرید به یبدن

 5.است کار رفته به مفهوم نیا به تیواژه جنا زین ثیاحاد برخی در

 ارد آمدنو موجب که ،است بیتسب ای فعل ترک ای فعل هرگونه ؛یفقه در منابع تیمشهور جنا یمعنا اساس نیا بر

  6باشد. مقرر شده آن یبرا یشود و عقوبت یگریبر د یو بدن یجان خسارت

 اتلاف ای واناتیدر ح یبدن بیآس وارد کردن را شامل و آن نداده اختصاص انسان را به تیجنا گستره اصطلاح ءفقها

  7اند.دانسته واناتیح توسط دیگران به خسارت وارد شدن زیو ن وانی( ح)نابود کردن

                                                           
 یةالعرباقرب الموارد فی فصح  –فی غریب الحدیث و الاثر  النهایةهمیبن معنا در دیگر کتب لغت از جمله ) - /ذیل واژه جنیلسان العرب. 1 

 ( آمده است.ذیل واژه جنی  :و الشوارد

 ذیل واژه جنی :المفردات فی غریب القرآن – اللغةمعجم مقاییس . 2 

 73،ص6بحار الانوار/ج – 325، ص318، ص7اصول الکافی /ج – 387، ص28/نامه البلاغةنهج . 3 

 .مجمع البحرین: ذیل واژه جنی – 318،ص1المغنی/ج. 4 

 161،ص21/جالشیعةوسائل  – 318،ص7اصول الکافی/ج. 5 

 215،ص6الفقه الاسلامی و ادلته/ج – 461،ص2مسالک الافهام/ج – 47،ص2تحریر الاحکام/ج. 6 

 368،ص6الفقه الاسلامی و ادلته/ج – 768،ص1/جالمقنعة. 7 



  و کلیاّت مفاهیمفصل اول: 
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و  انسان یجسمان تیتمام به زدنصدمه عام تر نسب به یدر مفهوم تیجنا، یفقه منابع از یا، در پارههمه نیا با

 شده دهخوان تیجنا زین زنندیم گرانید اموال به واناتیح که ی، خساراتمنابع یدر برخ مثلاً؛ است کار رفته به وانیح

  1.است

 ینوع کهبل از مقوله جرم را نه تی، جنامنابع نیدر ا وانیح به تیاستناد جنا به با توجه مؤلفان یبرخ اساس نیا بر

، ، نهَبْغصب چون یاز واژگان شتریب ،تیواژه جنا یجا به ،یمال یهاانیز جادیفقها در مورد ا یاند، ولدانسته اتلاف

 2.اندکرده استفاده و اتلاف رقتس

  

 

 اقسام جنایت: 2-1

 و به لحاظ داشتن و وانیبر انسان و ح تیبه جنا ،و جرح؛ به لحاظ متعلق ضرب، به قتل ،ت به لحاظ ماهیتّجنای

 3.گرددیم میتقس ییبه عمد، شبه عمد و خطا یرسان بینداشتن قصد آس

 4.تاس کرده میتقس یگرید در حق تیخود و جنا در حق تیجنا را به اتی، جناششم قرن یامام هیفق یطوس هحمزابن

 5.است عفت خلاف یکارها دادن و انجام ممنوع یهایدنینوش خود، مصرف به تیجنااو از  مراد

 تی؛ جناردنک یزخم ای با کشتن وانیح ای انسان بر بدن تی: جنااست قسمبر چند  زین گرانید در حق تیجنا ارتکاب

 با دادن فحشا ( و دشنام به ساختن )متهم بر آبرو، مانند قَذفْ تی؛ و جناکفن قبر و برداشتن ، نبشسرقتمانند  ،یمال

 یمال یهاخسارت یباره برخو در حدود پرداخته موضوع به خود، عمدتاً در کتاب «اتیجنا» در مبحث یو ،نیوجود ا

 6.است کرده بحث زین وانیبر ح تیو جنا

و بشود بر د هم یمادّ خسارات شامل که یاگونه ، بهآن یبرا عیوس یمفهوم را با منظور کردن تی، جنامنابع یبرخ

 در فقه که ،یبر آدم تیو جنا شود؛یم مطرح و اتلاف غصب در باب ، کهو جمادات میبر بها تیاند: جنادانسته نوع

 7.گرددیم حثب در باره آن ییجزا

 

                                                           
 همان. 1 

 123،ص3فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام/ج. 2 

  همان. 3 

 418/صالوسیلة. 4 

 همان. 5 

 411/صهمان. 6 

 212،ص5الخلاف/ج. 7 



  و کلیاّت مفاهیمفصل اول: 
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 ت و تسبیبرانواع جنایت به اعتبار مباش: 3-1

آلتى  هواسط؛ هرچند به شودشود که جنایت مستقیم به او منتسب مى .مباشرت در جنایت: مباشر به کسى اطلاق1

همچون تفنگ، بدون آنکه وى قصد ارتکاب جنایت را داشته باشد )چه آنکه صورت قصد ارتکاب، مورد ثبوت قصاص 

 کند؛ در حالى که آن هدفاست( مانند کسى که هدفى را به گمان حیوان بودن آن نشانه رفته و به سمت آن تیراندازى مى

 میرد.زند و کودک اتفاقاً بر اثر آن مىمى انسان است، یا کسى که به قصد ادب کردن، کودکى را

پزشکى که به سبب مباشرت در مداواى بیمار، جان یا عضو و یا منفعتى از منافع او را تلف کرده، در برابر آن ضامن 

ابرا کند، که در این صورت  و متعهد به پرداخت دیه است، مگر آنکه قبل از معالجه از ضمان تبرّى جوید و بیمار او را

ضامن نخواهد بود. برخى، در صورت حاذق بودن پزشک و کوتاهى نکردن  -بلکه ادعاى اجماع شده -بنابر قول مشهور

اند، هرچند قبل از درمان از ضمان وى در معالجه و اذن دادن بیمارِ بالغ و عاقل به مداواى او، پزشک را ضامن ندانسته

 تبرّى نجسته باشد.

ار، کودک، دیوانه یا غافلِ بالغ فریاد زند و بر اثر آن، طرف بمیرد، فریاد زننده ضامن چنانچه کسى ناگهانى بر سر بیم

 وى، اختلاف است. د زننده است یا عاقلهفریا ه است؛ لیکن در اینکه دیه بر عهدهدی

قدمات م.تسبیب در جنایت: و آن عبارت است از وارد کردن جنایت بر دیگرى به طور غیر مستقیم، با فراهم کردن 2

داد، هرچند علتّ مستقیم تلف چیزى دیگر است، مانند کندن بود تلف رخ نمىاى که اگر آن مقدمات نمىآن، به گونه

چاه در مسیر آمد و شد مردم که فردى بر اثر لغزیدن در آن بیفتد و بمیرد یا عضوى از او تلف شود. در این صورت، 

 1کَنندۀ چاه ضامن است.

 

 

 

: دیهمبحث دوم

دیه لغویمفهوم : 1-2

قواعد اعلال به جاى واو  طبقکه  ؛مصدری است که در اصل از ماده )ودى( بوده به مانند )عده( از )وعد(«دیه»واژه 

محذوف، هاء در آخر کلمه افزوده شده است. مصدر )اِتّداء( نیز از همین ماده است که به معناى )اخذ دیه( به کار رفته 

                                                           

 673،ص3فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام/ج. 1 



  و کلیاّت مفاهیمفصل اول: 
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دیه به کسر دال به معنای حق قتل است و جمع آن دیّات  »باشد، ابن منظور در این زمینه می گوید:دیات می  جمع دیه، 1.است

 2«است که در اصل ودی مثل وعد بوده است که واو آن حذف و هاء به جای آن قرار داده شده است.

 :استگفته شده براى واژه )ودى(که ریشه دیه است، دو معنا 

 3آید.اند که از ناحیه هلاکت نفس انسانى، لازم مىبنا، دیه را از آن رو دیه گفتهطبق این م ؛. به معناى هلاک1

 (ءاناحیه اعض چه از ناحیه نفس و چه از)علیه است س به مالى که حق مجنىسپ ؛. به معناى دفع و اعطاى دیه مقتول2

4شود.مى ءاز نفس یا عضو اعطااند که عوض . پس طبق این مبنا، دیه را از آن رو دیه گفتهدیه اطلاق شده است

ه و معانى ها در تکیه بر ریشه لغوى دیاند، مبتنى بر مبانى آنشناسان عرب براى دیه بیان کردهای که واژهبنابراین، معانى

ترى برخوردار است و بسیارى داند، از اشتهار بیشکه دیه را مأخوذ از )ودى( به معناى )دفع دیه( مى . نظریه دومآن است

اند.شناسان بر همین مبنا رفتار کردهاز لغت

 

 اند که عبارتند از:آوردهلغت براى دیه، دو نام دیگر نیز  در کتب

 الف( عقل

وجوه مختلفی آورده اند که به دو وجه از این وجوه اشاره  گذارى،و براى این نام 5دمی شو گاه به دیه، عقل گفته

 خواهیم داشت:

اند که آدمى را از جرأت اقدام بر ارتکاب جنایت و )منع( است و دیه را از آن رو عقل گفته. یکى از معانى عقل، 1

دارد.ریزى باز مىخون

گردآورى  را (انددر دیه شتران که اصلِ)از آن رو که قاتل، زمانى که مرتکب قتل کسى شد، دیه  ؛اند. دیه را عقل گفته2

 6که به اولیاى مقتول تحویل دهد.براى آن کشد،ها را به بند و عقال مىکند و آنمى

پردازند یى دیه را مىکه در قتل خطا -گذارى خویشاوندان جانى سرّ نام با توجه به نکات فوق الذکر روشن می شود که

یا به این دلیل است که اینان، شتران را بر آستان منزل ولىّ  ؛شوندها عقل )دیه( را متحمل مىاین است که این به عاقله -

 .تا تحویل وى دهند کشندمقتول، به بند )عقال( مى

                                                           

 ،ذیل واژه دیه2اقرب الموارد/ج – 521،ص6صحاح/ج. ال1 

 267،ص1لسان العرب/ج. 2 

 همان .3 

 521،ص6/جصحاح. ال4 

 872،ص3النهایة فی غریب الحدیث و الاثر/ج. 5 

 همان. 6 



  و کلیاّت مفاهیمفصل اول: 
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 ب( خون

گذارى دیه به خون، از آن جهت است که دیه مسبّب از قتل و خونریزى است که سبب پرداخت دیه شده علت نام»گفته شده که: 

است چون دیه مسبب از قتل و  تسامحگذارى این نامدر البته  1«اند. گذارى کردهاسم است. بنابراین مسبب را به نام سبب،

.خونریزى است، نه خون

ت. اس کمترولى کاربرد واژه دیه در این دو نام،  ؛داراى دو نام دیگر یعنى )عقل( و )خون( نیز هست دیه روشن شد که

 .اى را داشته باشد گذارىها به موقعیت و مناسبتى بستگى دارد که اقتضاى چنین نامکارگیرى این واژهبه

 

 

 مفهوم اصطلاحی دیه: 2-2

اختصار به ذکر نمونه ای از این  برای حفظکه  داده اندتعاریف مختلفی از )دیه(  ی متاخر امامیه،فقها ،از لحاظ فقهی

ین یه، و به خصوص متقدمانی مثل شهیدتعاریف می پردازیم، البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اکثر فقهای امام

 فقهای عظام متأخر و معاصر اکثرتعریف لغوی و مصادیق آن پرداختند. اما  و فقط به ذکر 2دتعریفی برای دیه ذکر نکرده ان

می الله العظ تآیتعریف امام خمینی)ره( و حضرت ر ارائه کرده اند که ما فقط به ذک تعاریفی در خصوص دیه، شیعه

دیه مالی است که به سبب جنایت برنفس یا  : »می دارند خویی بسنده خواهیم کرد. امام خمینی)ره( در خصوص دیه اظهار

معین شده باشد یا معین نشده باشد، و گاهی دیه فقط بر آن چه عضو واجب می شود و فرق نمی کند که از طرف شارع میزان آن 

 عهیش یفقها بعضی ازرا  فیتعر نیهم 3،«معین شده اطلاق می گردد و آن چه را که معین نشده است ارش یا حکومت می نامند...

 4اند. رفتهیپذ زیاز جمله صاحب جواهر الکلام ن

دیه مالی است که در جنایت بر نفس، اعضا ویا ایراد  »عریف نموده است:با عبارات ذیل ت آیت الله العظمی خویی دیه را

  5«.ف شارع( مقرر و معین گردیده استجرح و مانند این ها )از طر

تفاوتی که بین این تعریف و تعریف امام وجود دارد، این است که دیه را تنها برموردی اطلاق کرده است که مقدار 

درحالی که سایر فقها از جمله امام خمینی)ره(  دیه را بر مالی اطلاق می کنند که به آن ازطرف شارع معین شده است. 

 خواه مقدار آن ازطرف شارع مشخص شده وخواه نشده باشد. سبب جنایت واجب می شود؛

                                                           

 51،ص21مهذبّ الاحکام/ج. 1 

 534،ص3الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة/ج. 2 

 443،ص8تحریر الوسیلة/ج. 3 

 2،ص43شرح شرائع الاسلام/ججواهر الکلام فی . 4 

 498،ص8مبانی تکملة المنهاج/ج. 5 



  و کلیاّت مفاهیمفصل اول: 
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 نساء( سوره ی 12البته میتوان گفت که این تعاریف جامع و مانع نیستند؛ زیرا با مطالعه ی آیات قرآن از جمله آیه ) 

خطا  یکار از رو نیکه ا نیرا به قتل برساند، مگر ا یکه مؤمن ستیمجاز ن یمانیفرد با ا چیه »:دیفرما یکه خداوند متعال م

مؤمن را آزاد کند و  یبرده  کی دیخطا به قتل رساند با یرا از رو یکه مؤمن یحال( کس نیو اشتباه از او سر زند، و)در ا

  آیه آمده است که: این که در تفسیر 1«...که آن ها خون بها را ببخشند نیبه کسان او بپردازد مگر ا ییخون بها

خداوند هیچ گاه مباح نکرده و هرگز مباح نمی کند که مؤمنی، مؤمن دیگر را بکشد. خداوند قتل مؤمن را حرام کرده مگر در قتل » 

نکرده یا اصلا قصد کشتن نداشته یا قصد کشتن داشته ولی به گمان آن که خطایی چون در این حالت مرتکب، قصد قتل مؤمن را 

  2«مقتول کافر و جایزالقتل است، او را کشته است و بنابراین حرمتی برای آن جعل نشده است.

ن معی فقط دیه ی قتل خطا را صد شتر (لی الله علیه وآله)صطبق سنت مرویه از رسول اکرم  هم جانب دیگراز 

ولی مالی را که در حالت عفو از قصاص می پرداختند، مشخص ننموده و به مصالحه طرفین واگذار فرمودند  3،بودندکرده 

که برای صاحبان خون است آن چه که بر روی آن مصالحه و توافق کنند، البته این سنت ریشه ی قرآنی دارد؛ چون آیه 

ز سوی برادر)دینی( خود، چیزی به او بخشیده شود )و حکم پس اگر ا»...  ( سوره ی مبارکه ی بقره می فرماید:178)

راه پسندیده پیروی کند )و صاحب خون حال پرداخت کننده ی دیه را درنظر  قصاص او تبدیل به خون بها گردد(، باید از

 4«پردازد )و در آن مسامحه نکند(..نیز به نیکی دیه را به ولی مقتول ب «قاتل  »بگیرد و او 

گاه دیه گفته شود؛ مراد دیه ی نفس در قتل خطایی است؛ زیرا این دیه ی قتل خطا به نص قران کریم راین هربناب

ثابت شده و در همین سنت مطهر نیز معین گردیده است. بنابراین می توان گفت که باید تعریف دیه فقط منحصر باشد 

یت بر اعضا به هنگام عفو اولیای دم پرداخت می به دیه ی قتل خطا؛ زیرا در شرع، مالی که بدل ازقصاص یا بدل از جنا

ه به قرار ذیل است، استفاده شود، به دیه موسوم نشده است. در تایید این مدعا میتوان از تعریف عوض احمد ادریس ک

ی دیه مالی است معین از طرف شارع در مقابل ضرر بدنی که به سبب قتل خطایی مرد مسلمان آزاد معصوم الدم واجب م »کرد:

 که به نظر می رسد این تعریف جامع تر و مانع تر ازتعاریف دیگر باشد.  5«.گردد

پس نتیجه ی بحث این که دیه در قرآن و سنت فقط برای قتل خطایی مقرر شده است و آن چه که در قوانین و 

اقع مجازاتی است در و ،وبدل از جنایت عمدی تعیین شده است ءمقررات فقهی درمورد دیه ی جنایات وارده بر اعضا

 که در معنای )دیه( به کار رفته است.

                                                           

 12/آیه4نساء/. 1 

 66،ص1تفسیر المیزان/ج .2 

 954،ص99وسائل الشیعة/ج. 3 

 178/آیه2قره/ب. 4 

 33الدیة/ص. 5 



  و کلیاّت مفاهیمفصل اول: 
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آشکار ه البت واند. )دیه( بیان کردهز نزدیک به هم، تعاریف گوناگونى ادر هر صورت فقهای اسلام با عبارات و واژگان 

از)دیه(، خالى از کاستى و برکنار از مناقشه نیست و به اصطلاح علمای منطق این تعاریف،  ءاست که تعریف مشهور فقها

دراصطلاح عرف و هم در مباحث البته معنای کلمه )دیه( که به ذهن متبادر میشود هم  جامع افراد و مانع اغیار نیستند.

این نکته و اینکه تعریف )دیه( یک تعریف  ، معنای مشخصی است و محدوده آن کاملا معلوم است، لذا با توجه بهفقهی

 ضروری نیست. اعتباری است نه حقیقی، بحث در مورد تعاریف موجود و بیان اشکالات آنها

 

 

 شرأتفاوت دیه با : 3-2

ه و الخدش و رش: الدیالأ »رش گفته است:أدر بیان معنای « آبادیفیروز»صاحب کتاب قاموس یعنی 

که جمع آن اروش است؛ همانند فلس و فلوس. در  «دیتها الجراحةرش أ» 1،«باشدطلب رشوه مي

زمانی است  مراد ،«ارشتّ بین القوم تاریشا  »شود: باشد و هنگامی که گفته میاصل، معنای آن فساد می

 د. اصلده؛ زیرا در اعیان فساد رخ میدکه روابط قوم با همدیگر فاسد شود. سپس این لفظ در نقصان اعیان استعمال ش

باشد و از این جهت به آن ارش جراحات می ارش به معنای دیه؛ یعنی دیه »:دیگویمدر این باره  زبیدی 2.باشدارش، هرش می

که  سپس بخاطر چیزیباشد، شود؛ زیرا یکی از اسباب نزاع و درگیری ارش است. از نگاه برخی دیگر، اصل ارش خدش میگفته می

 3«.دشوگفته می شود، ارشدیه برای آن گرفته می

رش گویند که یکی از اسباب خصومت و قتال و نزاع و درگیری است و در واقع ارش به نام أرا از این جهت  رشأ

به  ،«یا هذا لا یورش بین صدیقیک»شود: چیزی که سبب آن چیز است، نام نهاده شد. وقتی گفته می

این رسم وجود داشت که  زیعرب ن رایجاد نکن. د این معناست که ای فلانی! میان دوستان خودت دشمنی و خصومت

: شودیکه گفته م ی. از دیگر معانی ارش، اختلاف و خصومت است و هنگامدگذاشتننام شئ را بر سبب آن می

 4.باشدرش است؛ یعنی اختلاف و خصومت میأبین آن دو  «رش؛ اي اختلاف و خصومةأبینهما »
 

مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی که در شریعت برای  ، مقداررش آمده کهأ اصطلاحی در تعریف

 5.های تجارت و دیات سخن رفته استاز آن در باب؛ و گرددای مشخص نشده به خسارت دیده پرداخت میآن اندازه

                                                           

 261،ص2القاموس المحیط/ج. 1 

 12،ص1مصباح المنیر/ج. 2 

 54،ص1تاج العروس/ج. 3 

 11مرکز المعجم الفقهی/ ص -:ذیل واژه ارش  113،ص1اقرب الموارد/ج. 4 

 354،ص1فرهنگ مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام/ج. 5 



  و کلیاّت مفاهیمفصل اول: 
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ین چنین وان اارش و آنچه که در مورد تعریف دیه گفته شد، میتوان در مورد نسبت این دو عناخیر با توجه به تعریف 

هوم عام تری می باشد و به رش، یک مفأرا در نظر بگیریم، دیه به نسبت  1نظر امام)ره( ،گفت: که اگر در تعریف دیه

 که قبلا مطرح شداما اگر دیه را طبق تعریف عوض احمد ادریس  می شود.محسوب رش از مصادیق دیه أ، اصطلاح

 تباین می شود و از حیث مصداقی هیچ تصداقی نخواهند داشت. ،تعریف کنیم، رابطه این دو عنوان

 

 

 

 : ضمان عاقله مبحث سوم

 لغوی عاقله  مفهوم: 1-3

عاقله  2باشد.عقل است که در زبان عربی )عقل(، به معنای منع، حفظ، بستن و دیه می واژه عاقله مونثّ عاقل از مادّه

علامه  3در لغت به معنی نگهدارنده و مواظبت کننده، یا زنی که دارای عقل و فهم زیاد است، هم به کار رفته است.

  4«عاقله یعنی قوه تعقل؛ به مانند ذاکره برای ذکر »عنای دیگری برای عاقله گفته است:شرتونیّ در اقرب الموارد م

 

 

 

 اصطلاحی عاقله مفهوم: 2-3

شود نزدیکان و خویشاوندان شخصی هستند که مرتکب قتل غیر عمد و جرح مخصوص میعاقله در اصطلاح فقهی، 

)البته در مورد افراد قرار گرفته تحت این اصطلاح بعدا به صورت مفصل  5که بایستی دیه آن قتل و جرح را بپردازند.

 بحث خواهیم کرد ان شاء الله(

 

 

 

                                                           

  1. در صفحه  )1( همین رساله گذشت.  

 427،ص5مجمع البحرین/ج. 2 

 لغت نامه دهخدا/ذیل واژه عاقله. 3 

 617،ص3اقرب الموارد/ج. 4 

الروضة البهیّة فی  - 533،ص53الکلام/ججواهر  – 339،ص3السرائر/ج – 877،ص4الخلاف/ج. 5 

 527،ص3شرح اللمعة الدمشقیّة/ج



  و کلیاّت مفاهیمفصل اول: 
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 به عاقله : وجه تسمیّه این نهاد3-3

 اند، وجوه مختلفیگذاری کردهدر رابطه با مفهوم عاقله که چرا خویشاوندان نزدیک شخص جانی یا قاتل را عاقله نام   

برای آن گفته شده است که سرّ این اختلاف در تفاوت معنای ریشه این کلمه یعنی )عقل( می باشد. در اینجا به ذکر سه 

 وجه از این وجوه بسنده میکنیم:

 

 . به همین دلیل بهمی باشدبه معناى بستن و محکم کردن مشتق شده و به ضم عین )عقل(  ریشهعاقله از واژه . 1

، به خویشاوندان جانى هم عاقله گفته مى شود که جهت، عقال گویند و از این استفاده می شودریسمانى که براى بستن 

در کتاب شرح لمعه شهید ثانى مرحوم  1.را )به عنوان دیه( به خانه ولیّ مجنى علیه مى بردند و مى بستند شترهابا عقال، 

 در این باره مى نویسد:
 از هر گونه تعرضى باز مى به این دلیل به آنان عاقله مى گویند که با پرداخت دیه به اولیاى مقتول زبان آنان را مى بندند و »

 2«دارند

 مرحوم .عمال شده استمنع و نگاهدارنده و مواظبت کننده است ؛معناى در)عقل( به فتح عین گرفته شده و  . عاقله از2

چون در زمان جاهلیت عشیره و خویشان قاتل به وسیله شمشیر، قاتل » د:ناسب این معنى با عاقله مى نویسشهید ثانى در بیان تن

سپس در اسلام این ممانعت با پرداختن مال )دیه( حاصل گردید. به همین سبب،  را از گزند اولیاى مقتول منع و محافظت مى کردند و

 3.«به خویشاوندانى که با این پرداخت عامل منع مى شدند, عاقله گفته اند

به همین معنا استعمال شده )علیه السلام( . عقل به معناى دیه هم به کار رفته است؛ چنان که در حدیثی از امام صادق 3

 است:
کُل  مَفْص لٍ م نَ  یف   یقْض  یَ ع کَانَ  نَ یالْمُؤْم ن   رَ یأَنَّ أَم   ی  السَّکُون   ة  یَ ر وَا یف   »

مَفْص ل هَا ب ن صْف   یف   یقْض  یَ تلْکَ الأصََاب ع  إ لاَّ الْْ بْهَامَ فَإ نَّهُ کَانَ  الأصََاب ع  ب ثُلُث  عقل  

 5.«نیْ لَ تلْکَ الْْ بْهَام  لأ نََّ لَهَا مَفْص   عقل  

 

 

 

 

                                                           

 416،ص42جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام/ج – 427،ص 5مجمع البحرین/ج. 1 

 416 ،ص42الاسلام/ج عئشرح شرا یجواهر الکلام ف - 527،ص3الروضة البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة/ج .2 

 همان. 3 

 فرمودیآن انگشت حکم م هیسومّ د کیهر بندى از انگشتان ب هیالسلّام در د هیمؤمنان عل ریشده که ام تیالسلّام روا هی: از امام صادق علروایت ترجمه .3

 .انگشت شست داراى دو بند است رایفرمود، زآن حکم مى هید میبجز انگشت ابهام، که در هر بندى از آن به ن

  151، ص4ج/هیالفق حضرهیمن لا  



  و کلیاّت مفاهیمفصل اول: 
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 در این خصوص مى نویسد: صاحب لسان العرب

العقل فى کلام العرب الدیة سمیت عقلا  لأن الدیة کانت عند العرب فى  »

الجاهلیة إبلا  لأنها کانت اموالهم فسمیت الدیة عقلا  لان القاتل کان یکلّف 

أن یسوق الدیة إلى فناء ورثة المقتول فیعقلها بالعقل ویسلمها إلى 

عقلا ( تثنى أولیائه. واصل العقل مصدر )عقلت البعیر بالعقال، أعقله، 

 «به ید البعیر إلى رکبتیه فتشد به
عربى به معناى دیه است، و این بدان سبب است که دیه نزد عرب جاهلى شتر بوده است؛ چرا که اموال و دارایى آنها  زبان عقل در» 

 ه به آنببرد و آن را با طناب، کمقتول  تران( را به آستانه منزل اولیاىشتر بود، و دیه را بدین جهت عقل نامیدند که قاتل مکلف بود دیه )شُ

 ل)عقال( گفته مى شد، ببندد و به ورثه مقتول بدهد. بنابراین اصل عقل مصدر است. )شتر را با عقال بستم؛ یعنى آن را عقال کردم(. با عقا

 1«دو دست شتر به دو پایش بسته مى شد تا به وسیله آن محکم شود.

( له بذلک لتحملهم العقل و هو الدیة)سمیت العاق :»میفرمایند کهشهید ثانی در این زمینه 

  2.«عاقله به این اسم نامگذاری شده است به سبب اینکه آنها مسئول پرداخت عقل که همان دیه می باشد، هستند

 

 

 

 : ضامن جریرهمبحث چهارم

 ضامن جریره لغویمفهوم : 1-4

در  باشد. ضامنعنوان ضامن جریره، یک ترکیب اضافی است که تشکیل یافته از دو کلمه )ضامن( و )جریره( می 

. و گناه است تیجنا هم، رهیجرو معنای لغوی  3، تاوان دار و عهده دار غرامت وارد شده است.لغت به معنای کفیل

 یدر زبان عرب« ر ر ج»  یشه آننظر اشتقاق، ر از ه است.رفتبه کار  «رهیولاء ضمان جر» بیکه به شکل ترک یاواژه ره،یجَر

و گناه به کار رفته است،  تیجنا یبه معنا رهیجر هست که واژجانیو از هم 4است، یزیو گستردن چ دنیکش یبه معنا

 5.کشدیخود م یاست که شخص به سو یزیگناه چ ییگو رایز

و وجه  «رهیبالجر ؤاخذیمن لم  ای »: وارد شده است ریجوشن کب یدر دعا یمعن نیبا توجه به ا 

 همیجرَّ عل» :کشاند. و در صحاح آمده است یم یجان یاست که عقوبت را به سو نیاسم، ا نیبه ا تیجنا هیتسم

                                                           

 461،ص11لسان العرب/ج. 1 

 527،ص3/جةیّ شرح اللمعة الدمشق یف ةیّ الروضة البه. 2 

 ضامن هواژذیل  لغت نامه دهخدا/. 3 

 361،ص1مجمع البحرین/ج. 4 

 اقرب الموارد :ذیل واژه ) جرّ ( –معجم مقاییس اللغة  –لسان العرب . 5 



  و کلیاّت مفاهیمفصل اول: 
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 را ضامن یگرید تیجنا یاست که شخص نیا رهیجر نمضا یپس معن 1.«ةیجنا همیعل یجن یا رةیجر

 .شود و عهده دار

 

 

 اصطلاح فقهی ضامن جریره : 2-4

 . البته برای درک و فهم بهتر این اصطلاح، بهترانی دارنداصطلاح فقهی و لغوی )ضامن جریره( کاربرد مشابه و یکس 

 است در مورد ضمان جریره یا همان عقد موالات بیشتر توضیح دهیم.

 ،نامند یم «یول»ای« ضامن»ه او راک نیاز طرف یکیاست که به موجب آن  یجریره یا عقد موالات قرارداد ضمان 

به جان و مال  یانیضرر و ز ش،یخو یرعمدیجرم غ ای)مضمون( به سبب خطا گریشود که هرگاه طرف د یمتعهد م

به حساب  یوفات مضمون، وارث و ازو در عوض پس  دیوارد کند همه خسارات حاصله را جبران نما گریاشخاص د

 .پرداخت میخواه آنها دارد که در ادامه به یطیعقد احکام و شرا نیو ا 2آمده و از او ارث ببرد.

 : در فقه اسلامی بر دو موجب استوار است یعنی اسبابی که باعث ارث می شود دوتاست راثیم اصولاً

خویشاوندی شخصی با دیگری است که از طریق ولادت یکی از دیگری یا ولادت هر دو  :از است عبارت نسب. 1

خواهر و ( 2 مادر و فرزند هر چند فرود آیند. پدر و (1صل می شود. نسب در ارث سه مرتبه دارد: از شخص سوم حا

ایشان هر چند فرود آیند و جد و جده هر  ندبرادر خواه از یک پدر باشند و خواه از پدر فقط و خواه از مادر فقط و فرز

 .عموها و دایی ها و فرزندان آنان (3چند بالا روند. 

وابستگی و ارتباط مخصوصی که میان دو شخص حاصل می شود که باعث می گردد که  :از است عبارت سبب. 2

 :در فقه اسلامی دوتاست راثیسبب م 3.در میان ایشان ارث متحقّق شود

 .همسری و زناشویی)این مورد خارج از محل بحث فعلی ما است(.1

 . ولاء2

 سه مرتبه دارد : اسلامی ست و در مبحث میراث از دیدگاه فقهبه فتح )واو( به معنای قرابت و نزدیکی ا ولاء

 4.ولاء امامت -3 ولاء ضمان جریره -2ولاء آزاد کردن )ولاء عتق(  -1

 .ولای ضمان جریره است ،دوم از ولاء که موجب ارث بری است قسم

                                                           

 صحاح الجوهری/ذیل واژه ) جرّ (. 1 

 126حاشیه امام خمینی)ره( بر رساله ملاهاشم خراسانی/ص – 255،ص31جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام/ج. 2 

 /کتاب الارث3البهیّة فی شرح اللمعة الدمشقیّة/ج الروضة. 3 

 همان. 4 



  و کلیاّت مفاهیمفصل اول: 
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 یةدر آ نیمیها عقد گزارش یبراساس برخ، به صراحت اشاره نشده،ولی ءدر قرآن کریم در مورد این نوع ولا

 2دارد. مانیپ نیاشاره به هم 1،...«بَهُمیفَاَتوهُمْ نَص مانُکُمْ یْ عَقَدَتْ اَ  نَ یوَالَّذ»... :ةفیشر

 روایات فراوانی به این مبحث در کتب روائی شیعه اشاره دارند، که به بعضی از آنها اشاره خواهیم داشت:اما 

عقد ولا برقرار  یگریبا د یهرگاه مرد »آمده است:  (لیه السلام)عاز قول امام صادق « هشام بن سالم» حهیدر صح 

 3«.بر اوست یو تیجنا هیو د بردیکند، از او ارث م

از مسلمانان  یکه اسلام آورد و با مرد دمیپرس یدر باره مرد (لیه السلام)عاز امام صادق  »حذاّء آمده است:  حهیدر صح و

 4«.بردیاو بشود، از او ارث م تیو جنا هیعقد ولا برقرار کرد، فرمود اگر ضامن د

 من »:دیگویدر شرائع الاسلام م یفقهای متقدم و متاخر در مورد صحت این مطلب اتفاق نظر دارند، محقق حلّ

  4«ولاؤه له، صح ذلک کونیحدثه و  ضمنی یاحد یال یتوال

من ضمن جریرة غیره »  :در این زمینه ادعای اجماع کرده الفقاهةمرحوم کاشف الغطاء در انوار 

إجماعا منقولا و محصلا  و لكن في الجملة و جنایته كان له ولاءه و میراثه

 6«.و الأخبار متكاثرة

 

 

 

 : بیت المالمبحث پنجم

 بیت المال شناسیمفهوم : 1-5

ال م نهیو خز ىیدارا به معناى خانهِ ،«مال»و  «تیب»مرکب از دو واژه  یک ترکیب اضافی است که المال تیب کلمه

: گاهى به معناى اموال عمومى و حکومتى و هر آنچه که مردم به نحوى در آن می آیداست. و در اصطلاح به دو معنا 

مى شود. معناى اول قائم به  دارىآن نگه استعمال مى شود و گاهى به معناى مکانى که اموال عمومى در ، حق دارند

 7.اموال است و معناى دوم قائم به مکان است

                                                           
 33/آیه4نساء/  .1 

 11،ص2السنن سجستانی/ج – 315،ص4من لایحضره الفقیه/ج. 2 

 (171، ص 7ج ی/) الکاف «معقلته هیو عل راثهیالرجل الرجل فله م یاذا وال». 3 

ورثه و کان  تهیان ضمن عقله و جنا»قال:  ن،یرجلا  من المسلم یعن رجل اسلم فتوال» .4 

 (546ص  ،17ج  /ةعیالشوسائل  -؛318، ص 1ج /الاحکام، بی)تهذ« مولا

 31شرائع الاسلام/صاست.( حیاو باشد،صح یآن شخص برا یببندد که ضامن کار او باشد و در مقابل ولا ء عقد ولا یگریبا د ی)اگر کس. 5 
 . )اگر کسی ضامن جریره و جنایت شخص دیگری شود، ولاء و ارث وی از آن او خواهد بود، در این مورد فی الجمله اجماع منقول ومحصّل داریم6

 84ص: /کتاب المیراث - الفقاهةأنوار  وروایات در این زمینه فراوان می باشند.(

 553/ص3دائرۀ المعارف تشیع/ج –لغت نامه دهخدا: ذیل واژه بیت المال  /المنجد. 7 



  و کلیاّت مفاهیمفصل اول: 
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 ی نگهداری میو منقول دولت اسلام یکه در آن اموال عموم یمکان یدر صدر اسلام برا «نیمال المسلم تیب» ریتعب 

 یوماموال عم»بر  ج،یرا افاده کرد. بتدر یآن شد و همان معن نیجانش« المال تیب» ریسپس تعب ، رفتیبه کار م شد ،

 ،ی. مراد از مال عمومنهایا ریو غ یمنقول، اراض یایاش ،لفظ اطلاق شد که مشتمل بود بر وجه نقد نیهم زین« مسلمانان

 1.ملک همه مسلمانان شمرده شود یاسلام نیاست که در سرزم یهر مال

ناظر بر درآمدها و  یمال ةالمال به صورت مؤسس تیب ،یادار یهاوانید یالمال و برقرار تینهاد ب سیاز تأس پس

 .بود ینظام اسلام یةهمان مال ز،یدرآمد و از آن پس ن یمصارف دولت اسلام

 قاطلاو غالباً به اموال دولتی  ،دکه همه مردم در آن سهم دارناست در زبان فارسی بیت المال به معنی هر مالی  هامروز

 2می گردد.

 

 

 

 فقه امامیه: مبحث ششم

 

 اصطلاح  و در لغت «فقه»: 1-6

هرچند برخی از آنها نوعی محدودیت  3اند، معنا کرده« فهم، علم و ادراک»را به مطلق « فقه» هشناسان عرب، واژ لغت

  .اند تفسیر کرده 4«د.یآ ه با تأمل و اندیشیدن به دست میعلمی ک» اند و آن را به  در مورد این واژه قائل شده

کار رفته است و در تمام این کاربردها  ه مکرر بهداستعمال نشده است، ولی مشتقات دیگر این ما« فقه» هقرآن، واژدر 

 5.است مل()مطلق فهم یا فهم با دقت و تأ غوی آنبه معنای ل

ین دفهم و علم به »ی شده است. ابتدا از عموم رو به خویش چندین بار با تضییق رو یِخین واژه در بستر تارای 

 است.  « شخص آشنا به مجموعه این دین»به معنای « فقیه»و  6«اسلام

 به کار رفت.« علم به حلال و حرام و  احکام عملی از دین اسلام»این واژه بار دیگر با حصر مواجه شد و در معنای 

طور  ل و حرام را بهن استعمال، هرچند با دو محدودیت مواجه است، ولی از این جهت که علم به حلادر ای« فقه»لفظ 

                                                           

 354/صالسلطانیة الاحکام. 1 

 4مدخل بیت المال در دانشنامه جهان اسلام/ج. 2 

  3. مصباح المنیر/ص471 – لسان العرب/ج13،ص522

  4. مفردات الفاظ القرآن/ص318

  5. نساء/4/آیه78 – انعام/6/آیه65 – اعراف/7/آیه171

  6. لسان العرب/ج13،ص522



  و کلیاّت مفاهیمفصل اول: 
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 شامل میشود، عام است و اختصاص به علم حاصل از اجتهاد ندارد؛ بنابراین، اطلاق (از طریق اجتهاد یا تقلید)مطلق 

 1.استنباط است، صحیح خواهد بود کهکه مسائلی را حفظ کرده و فاقد مل یبر کس« یهفق»

 هبر مجموع« فقه» ،این اصطلاح در .آن است نونیک عروفاست، اصطلاح م« فقه»، معنایی که هدف ما از رسالهدر این  

منابع ز ا« فقیه»ی که با تلاش و اجتهاد یایالهی است. قضا اعتبارات ای اطلاق می شود که کاشف از حلال و حرام ویقضا

  .شودمی و مستندات شرعی استخراج 

 

 

 مراد از فقه امامیه: 2-6

، در استعمالات مختلف به صورت مضاف استعمال میشود. شدبحث  آن که در مبحث قبل در مورد« فقه»اصطلاح 

از آن  مذهب نیدر اسلام است. ا یاز مذاهب فقه یکی است که بیانگر« هیامام»اضافه آن به کلمه  ،یکی از این استعمالات

ام منسوب به جعفر صادق، ام یهابه گفته اریو از آن رو که بس عهیبه فقه ش اندیامامدوازده انیعیآن از ش روانیرو که پ

 .مشهور است زین یوابسته است به فقه جعفر ان،یعیششم ش

که توسط  نیثقل ثیاست. حد یخیو تار یکلام لاتیرشته نظرات و تحل کیخاص در اسلام بر اساس  یشیگرا عه،یش

را  شیراگ نیا یاصل شهیاسلام ر امبریاز پ اتیاز روا گرید یشده و برخ تیاسلام روا امبریاز پ یو سن عهیش نیمحدث

را  یمذهب یهاهنینظراتش در زم عهیکرد. مکتب ش تیتقو داًآن را بع یخیو تار یو فلسف یداد و استدلالات کلام لیتشک

 یسن یدو مکتب فقه یاست. اختلاف اصل الهام گرفته علیهم السلام امبریپ تیبزرگان و ائمه اهل ب یاکثراً از رهنمودها

از  هعشی و اورا اهل سنت از صحابه  ینبو ثیو منابع فقه است. حد یها در خصوص سنت نبوآن یتلقدر  یعیو ش

 یو عراق هستند، ول نهیمد یچند نفر از فقها ینظرات فقه رویاهل سنت پ یاند. مذاهب فقهبه دست آورده یخاندان و

ضر در حال حا یعینحله ش نیترکه عمده یدوازده امام یعی. مکتب شاندتیتابع نظرات امامان اهل ب یعیش یمذاهب فقه

 و کندیم یعبدالله جعفر بن محمد الصادق دنباله رو بوا ششم امام خصوص به خودگانه است از نظرات امامان دوازده

 .شودیگفته م یرو به آن جعفر نیز

 

، سنت، : قرآنکنندیرا استفاده م رینابع زاجماع و عقل. در مقابل اهل سنت م ث،یعبارتند از قرآن، حد عهیفقه ش منابع

 .اسیاجماع و ق

                                                           

  1. مجله فقه و حقوق ، مقاله مصلحت در فقه امامیه/ص46


